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هچکید
ـ ایرانی و دوران شکوفایی سـاختارهاي بـزرگ فرهنـگ و تمـدن     عصر سامانی، عصر زرین و رستاخیز فرهنگ اسلامی

این دوره در تاریخ فرهنگ ایران اسلامی، عصر خردگرایی است که اوج ساختار سـاختارها در آن  . ایرانی استاسلامی ـ  
کم اوج گرفـت و شـاعران بـزرگ دیگـري در پـی او ظهـور       شعر این دوره با رودکی بالیدن را آغاز کرد، کم. بوده است

شـد و سـرانجام مشـخصّ گردیـد کـه      در این گفتار راز زیبایی، ساختارمندي و ماندگاري شعر رودکـی بررسـی  . کردند
همچنین توانسته است تصویر عواطف انسـانی را  . رودکی با قدرت کیمیاگرانۀ خود شعري آفریده که معماري زبان است

بر سـهم زیـاد خلّاقیـت فـردي شـاعر، جایگـاه تـاریخی عصـر اوج سـاختار          در این کار علاوه . در زبان، موسیقایی کند
.بوده استساختارها نیز بسیار مؤثّر

هاي کلیديواژه
رودکی، شعر فارسی، ساختار ساختارها، خلّاقیت فردي، نقش تاریخی

ـ مقدمه1
زبان فارسی از روزگار رودکی تا کنون با جان ایرانیان درآمیخته اسـت و سـند هویـت و مـلاك تمییـز و تمـایز آنـان از        

بـر سـه کشـور    ي نابودي آن انجام دادند، اما هنوز عـلاوه  برااي که برخیهاي خصمانهبا همۀ تلاش. دیگران شده است

 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانfallah@khu.ac.ir

 :٢٣/٨/٩٤ :۴/۲/۹۵

)پژوهشی-علمی(شناسی ادب فارسیمتن
دانشگاه اصفهان-دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 

15-28ص، ص1395زمستان) 32پیاپی(، 4دورة جدید، شماره
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اي از جهـان،از کاشـغر چـین تـا قـاهره و      ، دوستداران بسیاري در پهنۀ گستردهزبان ایران، افغانستان و تاجیکستانپارسی
کیـه و عـراق بـه    کشورهاي بسیار دیگري مانند ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، پاکستان، هند، آذربایجان، تر

زبـان امـروز   ). 2: 1385مسـکوب،  (، )314: 1387آذرنـوش،  . ك.ر(کنند گویند و بدان مباهات میزبان فارسی سخن می
ادامۀ زبان موسوم به دري است که سرگذشت بس دور و درازي دارد و از گذشتۀ دور تا کنون همچنان زبـان دوم جهـان   

.اسلام بوده است و هست
هـاي آن تنیـده از دل و بافتـه از    شعري کـه حلّـه  . اوم و جاودانگی زبان فارسی انکارناپذیر استسهم شعر دري در تد

این شـعر کـه   . رنگ و پرند نیلگون در طول تاریخ ادب فارسی جلوه کرده استجان شاعران است و چونان پرنیان هفت
انـد، پـر از   ا جد و جهد فراوان از روان جدا کردهاند و هر پود آن را بشاعران با رنج بسیار هر تار آن را از ضمیر برآورده

همین زیبایی و بلاغتش به جـاودانگی زبـان   . صنایع و بدایعی است که زیب و زینت و ماندگاري آن را باعث شده است
چون بوي بهـاران بـه همـه    «بماند و » فزاینده و زنده«انجامد و موجب شده است تا این شعله همچنان شیرین پارسی می

).305: 1376کدکنی، شفیعی(باشد » وزندهدهر
در ) 1370مـدبري،  (، )1374دبیرسـیاقی،  . ك.ر(شک سهم شاعران دورة نخست که پیشـگامان شـعر دري هسـتند    بی

هاي بزرگی مانند فردوسی، مولوي، سعدي و حـافظ کـه بعـدها در    تکوین و بالش زبان دري بیش از همه است؛ زیرا قلّه
در . شوند، تا حد بسیاري، مدیون همین شاعران پیشرو هسـتند موجب اعتلاي زبان و ادب فارسی میشعر فارسی، پدیدار و 

شناختی شعرهاي بازمانده از همـین شـاعران،   پی درك همین ضرورت، این پژوهش بر آن است تا از رهگذر خوانش جمال
پس ناگزیر براي کسب این هـدف بـه خوانـدن    . برتري ساختار شعر این دوره را توضیح دهد؛ لیکن آب دریا را نتوان کشید

. شناختی شعر پدر شعر فارسی، رودکی سمرقندي، بسنده شد؛ زیرا چون که صد آمد، نود هم پیش ماستجمال
مسئلۀ تحقیق و پیشینۀ آن1ـ1

: این نوشتار قصد دارد که به این دو پرسش مهم پاسخ دهد
را باعث شده است؟چه عامل یا عواملی، برتري ساختار شعر رودکی. 1
هاي بارز ساختارمندي شعر او کدام است؟ جلوه. 2

همچنـین در ایـران و تاجیکسـتان،    . هاي متعددي دربارة رودکی و شعر او نوشته شـده اسـت  تا کنون مقالات و کتاب
ه بایـد بـه   ک ـهاي علمی بسیاري در این باره برگزار و نکات سودمندي طرح شده است؛ اما در کمتر اثري چنـان  نشست

. عوامل اصلی هنر شاعري رودکی و برتري ساختار شعر او توجه دقیق شده است
. اي است که همۀ عناصر آن در اوج بوده اسـت شک ساختار شعر رودکی محصول اوضاع اجتماعی و سیاسی ویژهبی

اختصـار دربـارة شـعر او    س بـه شود؛ سـپ رو، ابتدا در بیان کوتاهی، ساختار ساختارهاي زمانۀ رودکی بررسی میاز همین 
شناسانۀ شعر شـاعر در فرجـام سـخن ایـن بحـث، تحلیـل       هاي بارز ساختار زیباییشود و پس از بررسی جلوهبحث می

.خواهد شد

ـ ساختار ساختارهاي زمانۀ رودکی2
در آن روزگـاران  «بارگاه زیست که درگاه پادشاهان آن در بخارا بود و این الشعّراي شعر فارسی در دورة سامانیان میآدم

آمد، ملجأ و ملاذ جوینـدگان شـعر،   تنها مرکز پرورش دانش و هنر به شمار میها بعد نیز درگاهی بود که نهو حتّی قرن
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این دوره از تاریخ ایران، عصر ). 12: 1370کوب، زرین(» دوستان، نویسندگان، دبیران و دوستداران موسیقی نیز بودکتاب
لّی و شاید دورة یگانۀ درخشان تاریخ ایران است کـه بسـیاري از نمودهـاي فرهنگـی ایرانـی در تحـول       تکوین آگاهی م

فـراي،  (» عصر زرین فرهنگ«شناس بزرگ، ریچارد فراي آن را رو، شرقاز همین . اي سرشت خردگرایی داشتسابقهبی
شـناس روس،  کنـد و شـرق  تعبیر مـی ) 1388متز، (» رنسانس اسلامی«متز سوئیسی از آن به دورة آدام. خواندمی) 1358

؛ زیرا این دوره میان دو دورة تاریک تـاریخ  )1389طباطبایی، : ك.ر(نامد می» پردة ایرانیمیان«ولادیمیر مینورسکی آن را 
.ایران، دو قرن سکوت و سدة ششم به بعد و عصر زوال تفکّر و هجوم مغول، قرار گرفته است

هـاي برجسـتۀ ادب   اسلام و ایران، عصر شکوفایی ادب نیز هست و تقریباً همـۀ شخصـیت  این عصر درخشان تاریخ 
نخستین شاعران بزرگ فارسی از رودکی تا فردوسی و خیام و حتّی سرایندگان نامداري : فارسی در این دوره ریشه دارند

وره هستند و در سرآغاز انحطـاط ایـران   الدین محمد مولوي و حافظ که البتّه شاعران واپسین این دمانند سعدي و جلال
طباطبـایی،  (اند که با هجوم مغول در سراشـیبی هبـوط افتـاد    قرار گرفته» پایان عصر زرین فرهنگ اسلامی«یا به تعبیري 

).1384کوب، زرین(، )227-221: 1385کوب، زرین(، )353: 1389
متأسفانه بـا فروپاشـی تـدریجی اندیشـۀ     . فی تکیه داشتهاي شکوفایی آن بر تأمل فلستردید، شعر فارسی در سدهبی

زمین فلسفی ارسطویی که فارابی در ایران نمایندة آن بود، شعر که استوارترین پشتوانۀ وحدت ملّی و تداوم فرهنگ ایران
.بود به انحطاط گرایید

تـاریخ فرهنـگ ایـران عصـر اسـلامی را      » ساختار سـاختارها «کدکنی با رویکردي فرمالیستی در مقالۀ کوتاهی با نام شفیعی
تـر چـون شـعر،    بنابراین، همۀ سـاختارهاي کوچـک  . دانداو ساختار ساختارها را در سدة چهارم در اوج می. بررسی کرده است

آن تمایزي که فرهنگ ایرانـی و سـاختار کـلان آن در    «. نثر، موسیقی، طب و معماري به پیروي آن در جایگاه بلندي قرار دارند
رود، چیزي نبوده است جز آزادي خـرد و ایـن را در   فردوسی و بیرونی داشته و در معیار کرة زمین یک اوج به شمار میعصر 

وقتـی اشـاعره،   . تـوان بـه چشـم دیـد    منازعات اشاعره و معتزله در تقابل قاضی عبدالجبار همدانی و ابواسحاق اسـفراینی مـی  
و تاز خود ساختند، آن چراغ درخشنده خاموش شـد و سـاختار   هوار تاخت دیکتاتوري خود را گستردند و تصوف را مرکب ر

سپرد و ما هزار سال اسـت کـه   » حجیت ظن«استوار کند، جاي خود را به » یقین«خواست خود را بر محور ساختارهایی که می
).13- 12: 1388ی، کدکنشفیعی (» ایمکشیم و در آن اقامت گزیدهنفس می» حجیت ظن«گریزیم و در می» یقین«از 

دوستی موسـوم اسـت و در آن خردمحـوري در اوج    اي باشد که به عصر خردگرایی و انسانوقتی رودکی فرزند زمانه
بـودن  به بلاغت اسلوب و طبیعی«و » با او کمال یافته«و شعر فارسی » شعرهاي او پخته«خود قرار دارد، طبیعی است که 

براي کمتـر کسـی   «شده باشد که » سب و لطیف و داراي چنان جزالت مخصوصیسبک او دلکش و متنا«و » معنی، ممتاز
شناس و بخرد سـامانی را در  البتّه نباید تشویق و احترام پادشاهان سخن). 18: 1369فروزانفر، (» از شعرا میسر شده است

سـایی و دقیقـی را موجـب    اي چون رودکی، کقریحه و پرمایهحقّ شعر و شاعران از یاد برد که این ظهور شاعران خوش
شد؛ شاعرانی که پایۀ سخن را در روانی و پرباري و استواري بـه جـایی رسـانیدند کـه طـرز آنهـا در شـاعري نمونـه و         

. سرمشق جانشینانشان قرار گرفت
شود تا مشخصّ شود هر اثر برجسـتۀ هنـري، ترکیبـی از    شناسانۀ شعر رودکی بررسی میدر این گفتار، ساختار زیبایی

است و هیچ اثـري  ) 608: 1390کدکنی، شفیعی(» لّاقیت فردي هنرمند دریکسوي و نقش تاریخی اثر او از سوي دیگرخ«
.در تاریخ صرفاً از خلّاقیت فردي حاصل نیست؛ بلکه از نقش تاریخی نیز برخوردار است
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شناسانۀ شعر رودکیـ ساختار زیبایی3
هاي شعر رودکـی بررسـی و   تفصیل، زیباییاختصار یا بههاي متعددي بهابتا کنون از منظر بلاغت سنّتی در مقالات و کت

هاي بدیعی، معانی و بیان بلاغت سنّتی، آثار ادبی را از دیدگاه صنعت. شده استهاي این زیبایی تاحدي نشان دادهجلوه
شعر رودکی، همـراه بـا شـاهد و    هايگرایان روس، هنرسازهدربارة شگردهاي ادبی و بلاغی یا به تعبیر صورت. کاودمی

هم صنایع بدیع لفظی مانند جناس، طرد و عکس، رد الصدر علی العجز، موازنه و ترصیع و هـم  . نمونه، بحث شده است
از نگاه علم بیـان  . در شعر او نشان داده شده است... المثل، تناسب، تضاد، ایهام تناسب و صنایع بدیع معنوي مانند ارسال

ك ملااحمـدوف،  .ر(انـد  ان با توجه به عناصري مانند تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه، شعر او را بررسی کردهنیز، پژوهشگر
ها سخنی به میان آورده شناختی یا هنرسازه؛ اما کمتر پژوهنده و محقّقی دربارة سهم این عناصر زیبایی)101-132: 1388
ر و موادي است که شاعر با استفاده از آنها بنیان شعر خـود را چنـان   ها و شگردها ابزاحال آنکه همۀ این هنرسازه. است

. مستحکم بنا کرده است که از هیچ باد و بارانی گزند نیابد
هاي بدیعی یا برخـی شـگردهاي بیـانی در نظـر     شک راز جاودانگی رودکی را فقط در همین کاربرد برخی صنعتبی

نظیـري  در جزالت کـم «یا » بر سادگی معنی و روانی لفظ مبتنی است«که برخی محقّقان، نباید جست یا در شیوة شعر او
» غالباً از گـزاف و مبالغـۀ لاطایـل   «هاي او که همچنین این کیفیت را در توصیف و تشبیه. »که مایۀ مزیت شعر وي است

؛ هـر  )15-14: 1370کـوب،  زریـن (او نباید پی گرفت » لفظ، همه خوب و هم به معنی آسان«خالی است و نیز صرفاً در 
هـاي بیـانی   که از نمونـه هاي بدیعی و شگردهاي بیانی بسیار توانا و خلّاق است؛ چنان چند رودکی در استفاده از صنعت

. شودذیل دریافت می
:تشبیه

جملــه صــید ایــن جهــانیم اي پســر    

ــرك خــرد؟  ــده تی چــه چیزســت آن رون
ــت    ــان اس ــق زب ــان ح ــدر ده ــی ان یک

ــر   ــه ه ــی ک ــین می ــدزان عقیق ــه بدی ک

ــت   ــن اس ــراغ روش ــدر دل چ ــش ان دان

سروست آن یا بالا؟ ماهست آن یـا روي؟ 

ــر ســان زغــن  ــرگ ب ــا چــو صــعوه م م
)505: 1380رودکی، (

ــرّان؟   ــغ ب ــک تی ــت آن پلال ــه چیزس چ
ــدان   ــرگ دنـ ــان مـ ــدر دهـ ــی انـ یکـ

)509:همان (
ــه  ــق گداختـــ ــناختاز عقیـــ نشـــ

)493: همان(
ــن خــود جوشنســت  ــر ت ــد ب وز همــه ب

)533: همان(
زلفست آن یا چوگان؟ خال است آن یا گوي؟

)531: همان(
:استعاره

ــید    ــود خورش ــدرون ش ــاب ان ــه حج ب

ــو چ ــل ت ــت اج ــه دس ــی؟ ک ــه جه گون

ــب    ــه حجی ــرداري از دو لال ــو ب ــر ت گ
)493: همان(

بـــه ســـر تـــو همـــی زنـــد ســـرپاش
)524: همان(
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اگــــر بــــر مــــا ببــــارد آذرخشــــانباشـــد زیـــن زمانـــه بـــس شـــگفتی 
)519: انهم(

:کنایه
اي خون دوستانت بـه گـردن، مکـن بـزه    

در عشق چو رودکی، شدم سـیر از جـان  
ـه کــه از بــیم عــذاب هجــران     القصـ

تـــا کـــی گـــویی کـــه اهـــل گیتـــی
چـــون تـــو طمـــع از جهـــان بریـــدي

ــد گــره  ــم ز زلــف او مان چــون کــار دل
ــوس   ــوس افس ــرد افس ــه ب ــد ز گری امی

کـس برنداشتســت بـه دســتی دو خربــزه  
)528: همان(

ــژه  ــونین م ــۀ خ ــان از گری ــد مرج ام ش
در آتـــش رشـــکم دگـــر از دوزخیـــان

)516: همان(
ــد؟  ــتی لئیمنـــ ــتی و نیســـ در هســـ
ــد   ــان کریمنـ ــه جهـ ــه همـ ــی کـ دانـ

)498: همان(
آرزو مانــد گــرهبــر هــر رگ جــان صــد

کان هم شـب وصـل در گلـو مانـد گـره     
)517: همان(

بوده » چشمۀ روشن«از همین » گل و نسرین و سوسن بسیاري بار داده«که » نشاط جاودان گلشن ایران«راستی همۀ به
تنها در همین شگردها و ترفندهاي بلاغی و زبـانی  راز و نکتۀ دقیق این موضوع را نباید. 2)163: 1368صورتگر، (است 

انـد کـه از چنـان ذوق و مهـارتی در     شک شاعرانی بـوده یا به تعبیري خلّاقیت فردي شاعر جست؛ چه بعد از رودکی بی
تـر از اشـعار رودکـی   ها، حتّی قويمند باشند که بتوانند شعري دربردارندة این صنعتتشبیهات، استعارات و کنایات بهره

. ساز ظهور رودکی به یاري آنها نیامده استزمینهعلّت، آن است که وضعیت تاریخی. اندبسرایند، اما هرگز رودکی نشده
بر ایـن عوامـل   علاوه . جایگاه تاریخ در جاودانگی هنرمند و اثر او، اگر بیشتر از خلّاقیت فردي نباشد، کمتر از آن نیست

هاي یک نسل و غالباً چند هاست؛ تجربهاي از تجربهگیري مجموعهحاصل شکل«باید گفت که شعرهاي جاودان رودکی 
فردوسی، استمرار کارهاي امثال دقیقی و قبل از دقیقی است و رباعیات خیـام حاصـل سـه قـرن     شاهنامۀ که نسل؛ چنان 

). 386: الف1391کنی، کدشفیعی(» گیري مضامین خیامی در ادبیات دورة اسلامی ماستآزمون در حوزة رباعی و شکل
دیوان پـیش از رودکـی   هاي شعري شاعران بیتوان غفلت کرد؛ از جمله، سهم تجربهدر این میان از برخی مسائل نمی

هـا بـه جریـان پایـدار شـعر دري،      باریکهاي بخشید و با تبدیل این آبوسوي ویژههاي شعري آنان سمتکه او به تجربه
شـک شخصـیتی بـا نـام رودکـی هـم وجـود        آن خود کرد؛ چرا که اگر اینـان نبودنـد بـی   را از » پدر شعر فارسی«عنوان 

.یافتنمی
مندي از تأثیر تاریخی، در طرز شاعري خود که بر سادگی لفظ و آسانی معنی مبتنی است، در پـی  رودکی در کنار بهره

آورد گذرد به میان مـی ه به خاطرش میهاي خود را به همان صورت کبندي نیست، بلکه افکار و خیالهنرنمایی و پیرایه
هاي او قدرت و تـأثیر  همین رهایی از قید صنعت به معانی و خیال. اندازدو براي ابداع تعبیر تازه، خود را به سختی نمی

باشــد » شــدن تصــویر عواطـف انســانی در زبــان معمــاري زبـان و موســیقایی «امـا اگــر شــعر  . بخشــیده اســتدیگـري  
شک راز ماندگاري و جاودانگی رودکی که از معماران بزرگ زبان فارسی اسـت، بایـد   ، بی)15: ب1391کدکنی، شفیعی(
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رودکی با پذیرفتن اصولی در زمینـۀ  . کردن عواطف انسانی در زبان جست و جو شوددر همین معماري زبان و موسیقایی
.ها نیرومندتر و پرتأثیرتر استۀ اسلوبموسیقی شعر و قالب و عناصر معنوي آن، اسلوبی به وجود آورده است که از هم

انـد  از اشعار رودکی که برخی آن را صد هزار بیت و برخی دیگر حدود یک میلیون و سیصد هـزار بیـت تخمـین زده   
هاي پراکنده باقی نیست؛ اما بیت، جز ابیات اندکی در قالب قصیده، قطعه، غزل و رباعی و تک)378: 1384کوب، زرین(

رودکـی  «. بخشـد کم، تنوع اوزان و بحور به اشعار او نسبت به همعصرانش برتـري و امتیـاز خـاص مـی    در همین حجم 
اشعارش را در ده بحر و هفتاد و سه وزن سروده است و تقریباً بیشتر بحور فارسی و زحافات متفاوت آن را به کار برده 

هـاي بیشـتري را   افتد و تنها خاقانی است کـه وزن ش میکاررفته در دیوانش حتّی از سنایی پیدر تعداد اوزان به... . است
در ایـران بعـد از اسـلام،    ). 31و 30: 1388آقاحسـینی و دیگـران،   (» نسبت به رودکی در دیوانش اسـتفاده کـرده اسـت   

: 1349فـرزاد،  (تـوان مشـاهده کـرد    کاملترین مجموعۀ اوزان عروضی فارسی را براي نخستین بار در اشعار رودکـی مـی  
هاي مختلف آن شامل موسیقی بیرونـی، کنـاري، درونـی و معنـوي، نهایـت      رودکی از امکانات موسیقایی و جلوه).465

شاعر براي امیدبخشی بـه ممـدوح و   . به ابیات ذیل توجه کنید. شناسداي مفهومی میاو براي هر کلمه. برداستفاده را می
:گیردبهره می» آیی«کاملاً هنري از قافیۀ نویددهندة تشویق او براي بازیابی روحیه و اعتماد به نفس به شکل 
آرام و طـــرب را مـــده از طبـــع جـــداییدل تنــگ مــدار اي ملــک از کــار خــدایی

ــامروایی  صد بار فتـاده اسـت چنـین هـر ملکـی را      ــر کــ ــیدند بهــ ــر برســ آخــ

داند کـه تـو بـا شـیر بـه شمشـیر درآیـی       آن کس که تو را دید و تو را بیند در جنگ

ــمایی    ایــن کــار ســمایی بــد، نــه قــوت انســان  ــار س ــا ک ــوت ب ــود ق ــس را نب ک

ــو     ــپه ت ــدند از س ــار ش ــه گرفت ــان ک ــایی    آن ــد ره ــو یابن ــیر ت ــه شمش ــد ب از بن
)513: 1380رودکی، (

لاً اسـتادانه بـا موسـیقی شـعر     اي کامگونهآلود شعر را بهدر ابیات زیر مضمون و محتواي حسرت» آه«با کاربرد قافیۀ 
:آمیزدمی

کنم سـیاه من موي خویش را نه از آن می
ها به وقت مصیبت سـیه کننـد  چون جامه

تــا بــاز نوجــوان شــوم و نــو کــنم گنــاه
مــن مــوي از مصــیبت پیــري کــنم ســیاه

)510: همان(
ساختۀ دست اوست؛ چرا که عناصر تأثیر و القاي هنـري در اجـزاي آن   تکوین اسلوب حقیقی رودکی، محصول نظام 

هاي هنري پیش از خود و با استمداد از ذوق خلّاق خـویش،  گیري از تجربهاو با بهره. تمام و کمال رعایت شده استبه
هاي این اسـلوب،  از ویژگی. اسلوبی ابداع کرده است که دربردارندة همۀ صفات برجستۀ اسلوب در معنی عالی آن است

بـرد  کشاند و مـی در نخستین برخورد، شعر او خواننده را به خود می. تأثیر مستقیم و سریع شعر رودکی بر خواننده است
:خویشش کند و اندیشه و عاطفۀ نابی در دل و جانش بنشانددل و بیتا بی

ــود؟    ــه س ــادن چ ــراب نه ــه مح روي ب
ایــــزد مــــا وسوســــۀ عاشــــقی   

ــراز    ــان تــ ــارا و بتــ ــه بخــ دل بــ
ــاز    ــذیرد نمــ ــذیرد نپــ ــو پــ از تــ

)503: همان(
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ــه گــذرگاه دل م اســتحــزونجــایی ک
ــی ــی  لیل ــا ب ــال م ــفتان ز ح ــدص خبرن

ــالا خــون اســت  ــزه ب ــزار نی آنجــا دو ه
سـت مجنون داند که حال مجنون چـون ا 

)514: همان(
یگر اسلوب شعر رودکی، قدرت القاي هنري است که به برجستگی هر اندیشه یا احساسی بیش از سـابقۀ آن  ویژگی د

همین هنر رودکی است کـه  . دهدانجامد و او را در تنگناي نیازمندي به آن اثر ادبی قرار میدر ضمیر خواننده و بیننده می
بدون اتلاف وقت شتابان بر اسب خود سوار شـود  » مولیانبوي جوي«دارد با شنیدن قصیدة معروف شاه سامانی را وامی

.و به سوي بخارا حرکت کند
ــی    ــد همـ ــان آیـ ــوي مولیـ ــوي جـ یــــاد یــــار مهربــــان آیــــد همــــی بـ

زیــــر پــــایم پرنیــــان آیــــد همــــیریـــــگ آمـــــو و درشـــــتی راه او  

ــت   ــاط روي دوسـ ــون از نشـ خنـــگ مـــا را تـــا میـــان آیـــد همـــیآب جیحـ

ــی  زياي بخــــارا شــــاد بــــاش و دیــــر  ــد همـ ــادمان آیـ ــو شـ ــر زي تـ میـ

ــی  میــــر، سروســــت و بخــــارا بوســــتان ــد همـ ــتان آیـ ــوي بوسـ ــرو سـ سـ

ــی   ــد همـ ــود آیـ ــدح سـ ــرین و مـ ــی    آفـ ــد هم ــان آی ــدر زی ــنج ان ــه گ ــر ب گ
)512: همان(

اندیشه یا احساس در مخاطب اسـت؟  راستی رودکی در این ابیات در پی چیست؟ خواهان تحریک و انگیزش کدامبه
اي نیست که اسماعیل بن احمد، بنیانگـذار دولـت   همان محلّه» جوي مولیان«آیا ممدوح او با شهر بخارا آشنا نیست؟ آیا 

کـوب،  زرین(سامان را در آن برافراشت سامانیان، آن را براي موالیان، بندگان و سپاهیان خود بنا نهاد و قصر پادشاهی آل 
ها در آن زندگی نکرده است؟ از این شهر و مردمانش خاطرات بسیار نـدارد؟ حـال رودکـی بـا او     ؟ آیا سال)406: 1381

جوي مولیان، بو، یار مهربان، یـاد، آمـوي، ریـگ، درشـتی راه، آب،     «: کند؟ به دایرة واژگانی این ابیات توجه کنیدچه می
و احیاکنندة خاطرات سفر و زندگی در بخاراست که بـا  ات، تداعیاین کلم. »جیحون، خنگ، بخارا، شادي، سرو، بوستان

کشد که تاب مقاومـت و  چنان میمخاطب را به سوي خود آن» شهر بخارا«و » رود جیحون«جا و خوش بخشی به جان
.گیردماندن را از او می

کنـد  تکرار و پرتأثیر بیان مـی ان هر بیت بهمژدة آمدن را در پای» آن آید همی«: قافیه و ردیف در این ابیات، بسیار زیباست
اکنون، پیش از هر اندیشه یا تردیـد یـا تـأملی،    هم» آمدن«و انتخاب زمان حال استمراري براي ردیف، چنان است که گویی 

بـودنش بـر لـزوم عجلـه و    و از آن زیباتر و اثرگذارتر کوتاهی آن یعنی مسدس» فاعلاتن«وزن آهنگین . در حال وقوع است
. رسـاند کند و انسجام بین موسیقی بیرونی و کناري را با مضمون و محتواي شعر به اوج مـی پرهیز از اتلاف وقت تأکید می

هو تکـرار  » سـرو در بوسـتان  «و » پرنیان زیر پـاي «هاي بههمۀ این عوامل همراه با انتخاب پراحساس، شاعرانه و شفاّف مشب
!گذارد؟یگر قراري براي مخاطب این شعر که خود با بخارا آشناست میدر ابیات پایانی، د» س«پرطنین آواي 

هاي رودکی و شاعران نکتۀ گفتنی دیگر دربارة شعر رودکی آن است که شعر او محاکات است؛ زیرا تفسیر و برداشت
ي خـود را متناسـب بـا    هـا ها و نفـرت اینان عشق. یافته بودپیرایه و تا حدي کمالابتدایی از محیط پیرامونشان ساده و بی
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مقصود از محاکات، همـان تقلیـد از طبیعـت، البتّـه نـه تقلیـد صـرف، بلکـه         . کردندزمان به زبان طبیعی خویش بیان می
شاعر بایـد  . داندنگرش سنّتی، طبیعت را الگوي کامل نظم و ثبات و تعادل می«. بازآفرینی طبیعت و محیط پیرامون است

ر طبیعت سرمشق بگیرد و صفات و روحیات همگانی و ثابت و دیرپاي انسان را به تصویر بکشـد؛  از قوانین ثابت و مکرّ
یعنی به اموري بپردازد که جاودانه و طبیعی و مکررّ است، مانند عشق، زیبایی طبیعی، وصف طبیعـت و حـالات طبیعـی    

از طبیعت نیست، بلکه تقلید از روح طبیعـت و  برداريمراد از تقلید، رونوشت. ايانسان و اشیاء، نه به امور گذرا و لحظه
شـعر،  «از نظر فلاسفه، محاکات در ). 85: 1385فتوحی، (» همسویی با روح ثابت متعادل، جاودانه و دیرپاي هستی است

» هاي زبانی یا تقلید خام از واقعیت نیست، بلکه نوعی نگـرش خـاص بـه واقعیـت اسـت     تبدیل صرف واقعیت به نشانه
در ایـن نگـرش،   . کند واقعیت را بازآفرینی کند و شبیه موضوع واقع ارائه دهد؛ نگرشی که سعی می)15: 1390زرقانی، (

را ... انگیزي کلام خود تمهیدات بلاغی مانند تشبیه، استعاره، مجـاز و  آمیزد و او نیز براي خیالکلام شاعر با خیال او می
:گیردبه کار می

ــب آمد بهار خـرمّ بـا رنـگ و بـوي طیـب      ــش عجی ــزار نزهــت و آرای ــا صــد ه ب

گیتی بـدیل یافـت شـباب از پـس مشـیب     گـه شـود جـوان   شاید که مرد پیر بدین

ــرد  ــوار یکــی لشــگري بک ــب   چــرخ بزرگ ــبا نقی ــاد ص ــره و ب ــر تی ــگرش اب لش

دیــدم هــزار خیــل و ندیــدم چنــین مهیــبزننفّــاط بــرق روشــن و تنــدرش طبــل

وآن رعد بین که نالـد چـون عاشـق کئیـب    سـوگوار آن ابر بین که گرید چون مـرد 

اي کـه گـذر دارد از رقیـب   چونان حصاريگــاهخورشــید را ز ابــر دمــد روي گــاه
)492: 1380رودکی، (

ي هرچـه  سـاز کند و براي رسیدن به ایـن مقصـود و شـبیه   در این ابیات، شاعر، طبیعت در فصل بهار را بازآفرینی می
البتّـه شـاهکار او از همـان واژة    . جویـد ویژه تشبیه گسـترده، سـود مـی   بیشتر عناصر و اجزاي طبیعت از صنعت تشبیه به

بخشـی در اشـیاء   جـان . تر اسناد مجازي استصنعت تشخیص و به عبارت دقیق» آمد«کند؛ گري میآغازین قصیده جلوه
دادن فعلی که ویژة موجودات زنده است به غیر جانـدار،  است؛ زیرا نسبتتر و مؤثّرتر با کمک اسناد مجازي، بسیار قوي

که بار معنایی و عـاطفی آن مـژدة رسـیدن و حرکـت از     » آمدن«ویژه فعل کند؛ بهتحرّك و پویایی تصویر را دوچندان می
 ـ    . جایی به جاي دیگري است ار معنـایی آن را  نکتۀ بعدي، برجستگی این واژه با قراردادن آن در آغـاز بیـت اسـت کـه ب

خوش، خرّمی و رنگارنگی طبیعـت و زیبـایی   هاي فصل بهار یعنی بويدر ادامه نیز با برشمردن ویژگی. کنداثرگذارتر می
در بیت بعـدي  . کندانگیزد و نوعی حس نوستالژي و بازگشت به طبیعت در او ایجاد میو آراستگی آن، مخاطب را برمی

در این بیـت بـه   . تضاد بین پیر و جوان، شباب و مشیب و عناصر متضاد دیرینه و کهن: دگیرنیز از صنعت تضاد بهره می
شدن است؛ گویی براي تأثیر بیشـتر و  ماندن و جوانشود که آن جواناي از آرزوي دیرینۀ بشر نیز یاد میطور هوشمندانه

کنـد و سـپس در مصـرع دوم،    اشاره مـی جاودانگی این تصویر در ذهن مخاطب، ابتدا در مصرع اول به این رؤیاي کهن 
.کندشدن طبیعت را بیان میجوان

:شودهاي بعدي، دو گروه تصویري مشاهده میدر بیت
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تندر+ برق روشن + باد صبا + ابر تیره 
زنطبل+ نفّاط + نقیب + لشگر 

ره و روشـن و همـاهنگی   هاي تی ـویژه تضاد بین رنگمؤثّر است؛ بهدر این تصویر، عنصر رنگ، صدا و حرکت بسیار
را » دیدم هزار خیـل و ندیـدم چنـین مهیـب    «است و معنی مصرع انگیز و پرطنینبین صداي طبل و تندر که هر دو هول

جان به عناصر جاندار مانند شده و تصویر سراسر حرکت و جنبشی را خلـق  در اینجا نیز عناصر بی. کندبیشتر تقویت می
آسا و ناگهانی بهـار را بـه   هاي سیلٌبه، ترس برخاسته از بارانگان جنگی و رزمی براي مشبهشاعر با گزینش واژ. اندکرده

در ادامه نیز ریزش تند باران را به مرد سـوگوار در حـال گریسـتن و صـداي رعـد را بـه عاشـق        . کندخواننده منتقل می
این تناسب و تعادل . افزایدکند و بر تأثیر آن میاندوهگین نالان، مانند کرده است و با این کار، تصویر قبلی را تقویت می

.کندبین موضوع با صور خیال از عوامل دیگر زیبایی شعر رودکی است که لذّت مضاعفی براي خواننده ایجاد می
موضوع اشعار او بیشـتر وصـف   . هاي شعر رودکی استدر واقع، هماهنگی بین موضوع شعر و صور خیال از شگفتی

شـاعر بـراي انتقـال    . پیرامون و یا مدح پادشاهان و وصف دربار پادشاهان و مجالس بزم و شادي اسـت طبیعت و اشیاي 
گاهی . هاي آن ذکر شده استویژه تشبیه گسترده که پایهبرد، بهاین معانی به مخاطب از آرایۀ تشبیه بیش از همه سود می

کننـد؛  مستقیم شاعر از محیط پیرامونش حکایـت مـی  یابند و از تجربۀ شخصی و تشبیهات در دو یا سه بیت گسترش می
:بخشدفردي میهمان نزدیکی و تجربۀ نابی که به شعر او طراوت، تازگی و پویایی منحصربه

تـی   بیار آن می که پنداري روان، یـاقوت نابس
به پاکی گویی اندر جـام ماننـد گلابسـتی   

و یا چون برکشـیده تیـغ پـیش آفتابسـتی    
خواب، خوابستیدیدة بیبه خوشی گویی اندر 

)511: همان(
پی، تصاویر مخلّ فصاحت و هماهنگی مضمون، وجود ندارد؛ زیـرا  دردر اشعار رودکی، تصاویر تکراري، مزاحم یا پی

شـود و  کار گرفته مـی صور خیال در خدمت مضمون شعر است و براي القاي معانی و مفاهیم ذهنی شاعر به خواننده به 
روست که صنعت استعاره در اشعار رودکی بسیار اندك اسـت؛  شاید از این . صرفاً آرایش و تزیین کلام را بر عهده ندارد

زیرا با محتواي وصفی و مدحی اشعار، همخوانی و تناسب چندانی ندارد و آن پویایی و تحرّك در نظـر شـاعر کمتـر بـا     
تشبیهات رودکی غالباً تشبیه محسوس به . کندرو بیشتر از صنعت تشبیه استفاده میاین از شود؛صنعت استعاره منتقل می

:افزایدمحسوسند و همین ویژگی بر وضوح و روشنی تصاویر او می
ــت   ــد راس ــیب مان ــه س ــدان ب وآن زنخ

خیـل بـر سـر کـوه    هاي طري خیلبنفشه

ــیب   ــال دارد سـ ــک خـ ــر از مشـ اگـ
)493: همان(

چو آتشی که بـه گـوگرد بردویـد کبـود    
)498: همان(

تضاد، تداعی معانی و پویایی بیشتر ذهن و . بردرودکی از صنعت تضاد نیز براي ارائۀ مضامین و تصویرسازي بهره می
:ها باشدد بین رنگویژه اگر تضاشود؛ بهتحرّك مضاعف تصویر را باعث می

ــیاه    ــار س ــه کوهس ــد ب ــپیدبرف برآم س

صدر جهان، جهان همه تاریک شب شدسـت 

آرايو چون درونه شـد آن سـرو بوسـتان   
)510: همان(

ــی  ــا ســپیدة صــادق همــی دم ــر م از به
)512: همان(
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:شودعناصر طبیعت برقرار میگاهی تضاد بین 
ــر   ــی اگــ ــل را خزانــ ــن عقــ ــویی چمــ ــار تــ ــق را بهــ ــن عشــ گلشــ

)513: همان(
.در این بیت به تضاد بین مفاهیم انسانی، عقل و عشق نیز نظر داشته است

مـاژ و مـوژ کنـد گـاه درهمـی     گر موشکی مار ترسـگین شـود و گربـه مهربـان؟    
)512: همان(

:گاهی بین کمیت و مقدار اتّفاق افتاده است
دایم تو بـر افـزون بـوي و هـیچ نکـاهی     مه گاه بر افـزون بـود و گـاه بـه کـاهش     

)513: همان(
.شاعر به تضاد بین گاه و دایم نیز نظر داشته است

:گیردهاي زندگی، صورت میهی نیز بین مفاهیم انسانی و سایر پدیدهگا
ــر  ــر نشــود گرچــه قــوي گــردد کهت مهت

بــا آنکــه دلــم از غــم هجــرت خونســت
اندیشــه کــنم هــر شــب و گــویم یــارب

ــاهی  ــر دارد چ ــه هن ــود گرچ ــاهی نش گ
)513: همان(

 ــ ــوام ز غــم افزونس ــه غــم ت تشــادي ب
هجرانش چنین است وصالش چون اسـت 

)514: همان(
رود؛ زیـرا در اشـعار   گیرد، اما از مرز اعتدال و خـردورزي فراتـر نمـی   ها نیز از صنعت اغراق بهره میرودکی در مدح
هاي ماورایی و سمایی را به ممدوح یانگیز، خبري نیست و شاعر، القاب و ویژگهاي غریب و شگفتمدحی او از اغراق

هـاي  رودکی بیشتر، ویژگـی . شودسرا دیده میهاي بعد در شعر شاعران مدیحهچنان که در دورهدهد؛ آنخود نسبت نمی
:ستایدشمرد و شجاعت و خردگرایی و دلاوري او را میمعقول و منطقی ممدوح را برمی

آن کس که تو را دید و تو را بیند در جنـگ 

ــه روز رزم از رادي ــه بــ شــــاهی کــ
تـــا کشـــتۀ او از آن کفـــن ســـازد   

داند که تـو بـا شـیر بـه شمشـیر درآیـی      
)513: همان(

زریـــن نهـــد او بـــه تیـــر در پیکـــان 
ــان    ــد درمـ ــتۀ او از آن کنـ ــا خسـ تـ

)508: همان(
سازي هرچه بیشتر قدرت و اقتدار ممدوح را در تقابل و مبارزه با دشـمنانش ایجـاد   نمایی و برجستهاین شیوه، بزرگ

:کند؛ زیرا دشمن او موجود خرد و حقیري نیست که رویارویی با او کار هر کسی باشدمی
ــخا   ــدر سـ ــویی انـ ــایی تـ ــاتم طـ حـ
نــی کــه حــاتم نیســت بــا جــود تــو راد

ــرد  ــدر نبـ ــویی انـ ــتان تـ ــتم دسـ رسـ
رسـتم نیسـت در جنـگ تـو مـرد     نی که 

)496: همان(
کند؛ اما باز در همان چهارچوب سـاده، منطقـی و باورپـذیر    اي و دینی مانند میهاي اسطورهگاهی ممدوح را به چهره

:ستایدهاي ممتاز او را میویژگی
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ــی    ــته ببین ــدرون نشس ــدر ان ــه ص ــورش ب ده گشــت ســلیمانجــزم بگــویی کــه زن

اســب نبینــد چنــو ســوار بــه میــدان     ســـام ســـواري کـــه تـــا ســـتاره بتابـــد

گـــرش ببینـــی میـــان مغفـــر و خفتـــانبـــاز بـــه روز نبـــرد و کـــین و حمیـــت

ــده ــوار نمایـــدت ژنـ ــدانگاهخـ ــل بـ ــران  پیـ ــته و غ ــت و تیزگش ــود مس ــه ب ورچ

ــرزان ورش بدیــــدي ســــفندیار گــــه رزم   ــیش ســنانش جهــان دویــدي و ل ...پ

ــنانش  ــیش سـ ــت پـ ــمن ار اژدهاسـ ــوزان  دشـ ــش س ــیش آت ــوم پ ــون م ــردد چ گ
)507: همان(

کنـد و  دهـد، جانـب انصـاف و اعتـدال را رعایـت مـی      هایی که به دشمنان ممدوح نسبت میرودکی حتّی در ویژگی
.کندو مثل آن مانند می) 507همان، (در برابر آتش و یا موم) 508: همان(سرانجام آنها را به آهوي نالان 

ــددل  ــو در، خصــم ب ــه چنگــال قهــر ت ب

مــاهی دیــدي کجــا کبــودر گیــرد؟    

بـود همچــو چـرزي بــه چنگـال شــاهین   
)527: همان(

تیغـــت ماهیســـت، دشـــمنانت کبـــودر
)523: همان(

انجامند در شعرهاي بلنـد او یکجـا   هاي هنري و شعري را که به ماندگاري شعر رودکی میتوان همۀ ویژگیتقریباً می
: »پیري«خصوص در قصیدة مشاهده کرد؛ به

ــود   مرا بسود و فروریخـت هرچـه دنـدان بـود     ــان ب ــراغ تاب ــل چ ــدان لا ب ــود دن نب

ــودســحري بــود و قطــره ســتارة سپیدســیم زده بــود، در و مرجــان بــود     ــاران ب ب

چه نحس بود؟ همانا که نحس کیـوان بـود  یکی نماند کنون زان همه بسـود و بریخـت  

چه بود؟ منت بگـویم قضـاي یـزدان بـود    نــه نحــس کیــوان بــود و نــه روزگــار دراز

جهان همیشه چو چشمی است گرد و گردان 
اســــــــــــــــــــــــــــــــت

همیشــه تــا بــود آیــین گــرد گــردان بــود

و باز درد همـان کـز نخسـت درمـان بـود     ه درمان باشـد بـه جـاي درد شـود    همان ک

و نو کند به زمانی همـان کـه خلقـان بـود    کهن کند بـه زمـانی همـان کجـا نـو بـود      

ــود  ــاغ خــرمّ ب ــه ب ــان ک و بــاغ خــرمّ گشــت آن کجــا بیابــان بــودبســا شکســته بیاب

زین پیش بر چه سـامان بـود  که حال بنده امـوي همی چه دانـی؟ اي مـاهروي مشـکین   

ندیدي آنگه او را کـه زلـف چوگـان بـود    به زلف چوگان نازش کنـی همـی تـو بـدو    

شد آن زمانه که مویش بسـان قطـران بـود   شد آن زمانـه کـه رویـش بسـان دیبـا بـود      
)480: همان(
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مفاعلن فعلاتـن مفـاعلن   «موسیقی بیرونی آن . شوداي به نام پیري آغاز میاین قصیده با مطلع زیبایی در وصف پدیده
اسـت کـه   » آن بـود «و موسیقی کناري آن یا بـه تعبیـري قافیـه و ردیفـش     » مجتث مثمن مخبون اصلم«یعنی بحر » لنفع

مفاهیم شعر را بـه  درنگ همۀ معانی و بی«که » بود«ویژه ردیف هماهنگی خاصی ایجاد کرده و تا حدي شگرف است؛ به
).19: 1369یوسفی، (» گرداند؛ یعنی آنچه شاعر هماره در دل پیش چشم داردگذشته برمی

ها که تجربۀ ملموس دادن دنداناز یک پدیدة حسی و واقعی یعنی از دست«خوبی توانسته است در این شعر، شاعر به
زبان شاعر نیز زبان سـادة  . ضمون شعر، واقعۀ عادي استم! اي سخن گویداي است با چه بیان شاعرانههر فرد سالخورده

پرواز خیال از . هاي کوتاه و همراه با تکرارها است؛ اما نحوة اداي مقصود هنرمندانه استگفتار با کلمات معمول و جمله
تن بـه تشـبیهات   یـاف و سرانجام پرواز بلندتر و دورتر و دسـت » در و مرجان«، »سیم سپید«، »چراغ تابان«دندان به تصویر 

این تصویرهاي زیبا و نوپدیـد چیـزي نیسـت    . است» قطرة باران«و » ستارة سحري«نظیري از مظاهر طبیعت، لطیف و بی
).20-19: همان(» جز تکرار دریغ و افسوس بر فقدان آن مرواریدهاي درخشان

ا براي خواننده و مخاطب مجسـم  خوبی مضامین مورد نظرش را توصیف کند و آن ررو شاعر توانسته است بهاز این 
به همین سـبب از انـواع مختلـف    . حال، پیري همچنان شکل طبیعی و رنگ واقعی خود را حفظ کرده استکند؛ در عین 

عـلاوه  . جوید؛ آن هم تشبیهات ساده و طبیعی و چیزهاي حسی و شـهودي بیان، بیش از همه از وصف و تشبیه بهره می
هـاي معقـول و   گیري رودکی از صـورت ة راز آراستگی و زیبایی سخن رودکی گفته شد، بهرهبر دقایق مختلفی که دربار

همچنین همـاهنگی شـگفتی میـان صـورت و معنـی و تناسـب       . موهوم در همین قصیدة پیري نیز نمود چشمگیري دارد
شود؛ زیرا بـه تعبیـر   میتک ابیات آن وجود دارد و رعایت تعادل میان لفظ و معنی در کلّ قصیده مشاهده شگرفی در تک

لفظ به منزلۀ جسم و مضمون یا معنی، روح آن اسـت و ارتبـاط   «: رشیق متأثّر استابن العمدهشبلی نعمانی که از کتاب
). 51: 1339شـبلی نعمـانی،   (» این دو با هم، ارتباط روح است با جسم که اگر آن ناتوان باشد این نیز ناتوان خواهد بـود 

.ی صراحت لهجه و روشنی بیان با سادگی و ایجاز همراه استاصولاً در شعر رودک
شـود کـه سـاختار شـعر رودکـی      هاي موجود در این قصیدة نسبتاً بلند، مشاهده میبا توجه به همۀ شگردها و صنعت

هماننـد  توان بیتی از این قصیده را حذف کرد، در حالی که ساختار شـعر  اي که نمیگونهزیبا، منسجم و استوار است؛ به 
دهندة آن است کـه سـاختارهاي سیاسـی اجتمـاعی     همه نشاندر یک کلام باید گفت که این . قبل استوار و منسجم باشد

. نداشـت راستی اگر چنین نبود، شعر رودکی نیز این ساختار منسـجم و مسـتحکم را   به. روزگار شاعر در اوج بوده است
ویـژه شـاعران دورة بازگشـت اسـت کـه بـه تقلیـد از شـعر شـاعران          هگواه این مطلب، قصاید شاعران دوران انحطاط، ب

گـی از ذوق و  بهـر سـبب بـی  نبودن آنـان بـه  موفّق. خراسانی برخاستند، اما هرگز نتوانستند پا جاي پاي این استادان نهند
ند رودکی، سـاختار  استعداد شعري نبوده است، بلکه وضعیت تاریخی به یاري خلّاقیت فردي آنان نیامد و نتوانستند همان

.شعري ماندگاري خلق کنند که شاعران دیگر پیرو آن باشند
مـرا بسـود و فروریخـت هرچـه     «و » مادر می را بکرد باید قربان«البتّه از دو قصیدة نسبتاً کامل بازمانده از شاعر با مطلع 

شـاعر بـر همـۀ    . ف جمال هنري استآید که زبان براي رودکی، محلّ ظهور و بروز شگردهاي مختلچنین برمی» دندان بود
او با ایجـاد رسـتاخیز   . جویدنیکی از آنها در خلق آثار ماندگار بهره میهاي زبانی خویش آگاه است و بهها و ظرفیتظرافت

کنـد و  همین قیامتی که در زبان ایجاد می. گذاردکند و قصاید و قطعات ماندگاري به ارث میکلمات، شعر خود را خلق می
بـه  . شود، عامل جذاّبیت و ماندگاري شعرهاي رودکی استهاي او میواملی که موجب نظام موسیقایی شگرف سرودهنیز ع

. شعر عصر سامانی و سدة چهارم استسبب همین عناصر و عوامل، رودکی نمایندة کامل و تمام
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گیريـ نتیجه4
ی برشمرده شد، اما باید به ایـن نکتـه نیـز توجـه     اگرچه علل و عوامل مختلفی براي آشکارکردن راز زیبایی سخن رودک

همین ویژگی در شعر . زمان اوست» نقش تاریخی«هنرمند و » خلّاقیت فردي«داشت که هر اثر برجستۀ هنري، ترکیبی از 
شک اگر ساخت و صورت شعر رودکی موفّق است، نباید از جایگـاه تـاریخی و انسـجام    بی. شودرودکی نیز مشاهده می

.از حیات طبیعی آن غافل شدبرخاسته
همـه بـا عقـل و    وضوح و روشنی بدون ابهام و پیچیدگی در سخن رودکی به سبب نمایش عینی واقعیت است و این 

. پـذیرد کند که عقل و ذوق همگان آن را مـی رودکی، تصویر هنري پذیرفتنی ارائه می. ادراك حسی انسان نیز انطباق دارد
پیونـد و تناسـب میـان صـورت و     : شناسانۀ سخن رودکی عبارت از اینها اسـت ساختار زیباییها و رازهاي نمونۀ ویژگی

ویـژه  نظیر، بازآفرینی هنرمندانۀ طبیعت و محیط پیرامون شاعر با کمک صور خیـال بـه  معنا، قدرت القاي هنري بالا و کم
و معمـاري هوشـمندانۀ زبـان و    گاه شـگردهاي مختلـف جمـال هنـري    تشبیه و تشخیص، کاربرد زبان در جایگاه تجلّی

. کردن عواطف انسانی در زبانموسیقایی

هانوشتپی
).1371(دیوان فرخّی . 1
چنـین تعبیـر   از آن ایـن » به یاد رودکـی «اي در شعر رودکی بوده است که استاد لطفعلی صورتگر در قصیدة راستی چه دقیقهبه. 2

:کرده است
ــت   ــیهن گرف ــۀ م ــاران پهن ــپاه نابک ــا س کـن گرفـت  از مدائن تا هري را سیل بنیـان ت

ــود   ــاد ب ــورمزد آب ــرة آه ــز ف ــوري ک رو به ویرانی نهاد و بـوي اهـریمن گرفـت   کش

سوز و در خرمن گرفتاي برجست هستیشعلهتندبادي خاست بـدکردار و در گلـبن فتـاد   

زاغ بر سوك عزیزان چمـن شـیون گرفـت   هــاي پهلــوي افســرد در نــاي هــزارنغمــه

زان همایون چشمۀ آن طبـع آبسـتن گرفـت   بوســتان شــعر سرســبزي و شــادابی و نــاز

...تا نشاط جاودان زان چشمۀ روشن گرفـت گلشن ایران گل و نسرین و سوسن داد بـار 
) 163: 1368صورتگر، (
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